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سخن سردبیر

در همة امور زندگی با سه نوع زیست و سه نوع اشتغال مواجه 
می شویم: 

نخست،  از پنجرة احساس به جهان نگریستن و از همین زاویه 
بــه عرصة عمل ورود پیدا کردن. ایــن زاویه را نمی توان مذموم 
دانســت، ولی انحصار حیات و حرفة  انســان به آن، قابل مدح و 
ستایش نیز نیست. این قاعده در زندگی را، در عمل یک مشاور در 
نظر آورید و تحلیل کنید. چنانچه مشاور از زاویة صرفاً احساسات 
و عواطف به واقعیات مراجع بنگرد، و جهت گیری ملاطفت آمیز 
داشــته باشد، خیلی از حقایق را نمی تواند ببیند و ممکن است 
رویداد های نامعقولی نیز در این میان رخ دهند. نباید از یاد برد 
که امور عادی زندگی برای فرد عادی پیچیده اســت؛ چه برسد 
به فردی که به دلیل داشــتن گره های زندگی، به مشاور رجوع 
می کند. مشــاور باید سعی در شــناخت واقعیات داشته باشد. 
احســاس، عرصة مشقِ درون اســت که در صورت مهار نشدن 

احتمال دارد درون را نامتعادل سازد. 
دوم،مواجهه با مشاور و نگریستن او به امور مراجع از دریچة 
عقل و منطق. عقل امكان بی بدیلی است که بی تردید در فهم و 
تدبیر مشاوره ای همتا ندارد. در واقع این هم مشق دیگری است 

که منتها به دست عقل نگاشته می شود. 
مشاور وقتی با مراجع مواجه می شود، با واقعیتی تام روبه روست 
که یک ضلع آن به عقل وابسته است. با تحلیل های عقلانی است 
که می توان نسخه ای و یا راهکاری برای مراجع تجویز کرد. چه 
بســا نگاه از پنجرة عقل اعتبار بالایی داشته باشد و برای مراجع 

آرامش و برای مشاور اطمینان حرفه ای تولید کند. 
 ولی نباید از یاد برد که مشــقِ مشــاور چه در وجه احساسی 
آن  و چــه در وجه عقلانی اش، قدرت نفوذ بالایی ندارد. اگر بین 
مشاور و مراجع نسبتی باطنی و قلبی برقرار نشود، مشاوره روح 
نخواهد داشت. مشــاور گرچه از برخورد عاشقانه با امور مراجع 
باید بپرهیزد، اما از مواجهة عاشــقانه با واقعیت های مراجع باید 

استقبال کند. عشق مشاور زمانی نمایان می شود که تعهد عمیق 
و باور خالصانة او به واقعیت های زندگی مراجع، در وجودش به بار 

بنشیند؛ مثل کار معلمی است. 
سوم، معمولًا می گوییم معلم باید به معلمی عشق داشته باشد. 
چنین معلمی اســت که همة سرمایه های وجودش را به عرصة 
مربیگری می آورد تا در وجود مترّبی تحول عمیق به وجود آورد. 

مثل این نسبت را بین مشاور و مراجع تصور کنید. 
عشق مشاور اســت که همة توان مشاور را به صحنة مشاوره 
می آورد تا به عمق مسئله های مراجع پی ببرد. این کار نه از طریق 
احساس تنها یا عقل تنها، برآمدني نیست. احساس تنها در سطح 
می ماند و عقلِ تنها نیز نفوذ محدودی دارد. آنچه که واقعیت های 
مراجع را به طور نامرئی می شــکافد و اصل آن را می یابد، عشق 

مشاور است. 
ممکن است گفته شود: آیا چنین مشاوری یافت می شود؟ نباید 
گفت یافت نمی شــود، ولی یافتن آن به »عشق جست وجوی« 
محتاج است. مدیران نیز فراتر از مشاوران باید از چنین عشقی 
در یافتن چنین مشاورانی برخوردار باشند. اگر این لایه های عشق 
حرفه ای در سلســله مراتب مدیران افزون شــود، خیلی از امور 
شبه محال، ممکن می شوند و خیلی از ممکن ها در میدان مشاوره 

به الگوها و نمونه های بارز و ستودنی تبدیل می شوند. 
اصولًا نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران به »عشاقِ 

عاقل« محتاج است. 
خداوند را باید ســپاس گفت که نمونه هایی از این منادیان راه 
نجات در برخی مدیریت ها وجود دارند، اما به »اقامة عشق« نیاز 

داریم نه به تک مضراب ها. 
لكن اقامة عشقی که دلسوزی را به »فرهنگ پایا« تبدیل کند 
و شهدای پرافتخار نظام اسلامی را مسرور سازد، به تأمل و تداوم 
محتاج است. این احتیاج جز با عشق مشاور حاصل نمی شود. هر 

چند مشقِ مشاور نیز مطالب خواندنی دارد. 
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